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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

ناقد عقل عربی
بازخوانی آرای محمد عابدالجابری در پانزدهمین سالگرد درگذشت او

خبرسازان

تصویر لطفی بر فراز میدان 
به مناســبت ســالگرد درگذشــت محمدرضــا لطفی، 
همزمــان با روز معلم )۱۲ اردیبهشــت‏ماه( جدیدترین 
دیوارنگاره میدان جهاد به تصویری از این آهنگســاز و 
نوازنده فقید تار، سه‏تار و کمانچه اختصاص پیدا کرد. در 
این دیوارنگاره محمدرضا لطفی با لباس سفید معروفش 
که اغلب به تن داشت، در حال نواختن است و شاعرانی 
چون حافظ، سعدی، هوشنگ ابتهاج و شهریار او را دوره 
کرده‏اند. در توضیح این دیوارنگاره آمده است: »بی تو 
آری غزل سایه ندارد لطفی...«. دیوارنگاره میدان جهاد 
پیش‏تر به تصویــری از حکیم نظامی گنجوی در هفته 
بزرگداشت این شاعر اختصاص داشت. دیوارنگاره جدید 
محصول خانه طراحان انقلاب اســامی است و برخی 
عوامل آن عبارتنــد از: مصطفی کفایــی )ایده‏پرداز(، 
آیلار قاسمی )تصویرساز(، محسن کربلایی‏زاده )طراح 
گرافیک( و علی خلج )طراح نوشتار(. محمدرضا لطفی 
از چهره‏های تأثیرگذار موســیقی ایرانی بــود که آثاری 
چون؛ »ایران‏ ای سرای امید«، »کاروان شهید«، »برادر 

بی‏قراره« و »عشق داند« از او به یادگار مانده است.

شبی برای الزا مورانته
هشتصدوسی‏وچهارمین شب از شــب‏های بخارا که به 
بررسی زندگی و آثار نویسنده، پژوهشگر و مترجم ایتالیایی 
نیمه دوم سده بیستم، الزا مورانته اختصاص یافته است 
روز یکشنبه چهاردهم اردیبهشــت‏ماه، از ساعت ۱۷ در 
تالار فردوسی خانه اندیشمندان برگزار می‏شود. در این 
مراسم آنتونیا شــرکا، فاطمه عسگری، منوچهر افسری 
مترجــم رمان »تاریخ« اثر الزا مورانته )از زبان ایتالیایی(، 
حمید نامجو و علی دهباشی سخنرانی خواهند کرد. در 
بخشــی از خبر برگزاری این مراسم آمده است: »تجربه 
نویسنده ایتالیایی، الزا مورانته در زندگی در سایه ادبیات، 
منحصربه‏فردترین آن در وادی ادبیات قرن بیستمی است 
زیرا با تمام وجود کمر خدمت به ادبیات بست و به آرزوی 
زیستن رابطه‏های انسانی در شور و سرمستی جامه عمل 
پوشاند. او که روایتگر برشی از تاریخ ایتالیا پس از جنگ 
دوم جهانــی بود، هرگز از طلب زیبایی و شــوق آفرینش 
دست نشُست.« در  شــب »الزا مورانته«، بخشی از یک 

فیلم مستند درباره زندگی او نیز به نمایش درمی‏آید.

گرامیداشت مشکاتیان
کنســرت »بر ســریر نغمه« در گرامیداشت هفتادمین 
زادروز استاد پرویز مشکاتیان، ۲۴ اردیبهشت‏ماه در تالار 
وحدت برگزار می‏شــود. در رویداد موسیقایی »بر سریر 
نغمه« که توســط خانواده مشکاتیان با مشارکت بنیاد 
رودکی برگزار می‏شود، گروه موسیقی ایرانی »همنوازان 
وداد« به سرپرســتی کیارش داودی با خوانندگی پوریا 
اخواص و مجتبی عسگری در تالار وحدت روی صحنه 
می‏روند. بنیاد رودکی در راستای مأموریت‏های خود در 
بزرگداشت و معرفی هنرمندان برگزیده پیشکسوت در 
حوزه‏های مختلف هنر اقدام به برگزاری این رویداد کرده 
است؛ بر همین اساس تالار وحدت شامگاه چهارشنبه 
۲۴ اردیبهشت‏ماه از ساعت ۲۱:۳۰ میزبان هنردوستان 
اســت. پرویز مشــکاتیان یکی از مهم‏ترین آهنگسازان 
تاریخ موســیقی ایران و نابغه سنتورنوازی بود. او ردیف 
ایرانی را در دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران 
نــزد نورعلی‏خان برومنــد و داریوش صفــوت آموخت. 
مشکاتیان و شجریان پس از جدایی از کانون چاووش، 
با هــم آثاری جادوانه خلــق کردند. »آســتان جانان«، 
»بیــداد«، »نــوا مرکب‏خوانــی« و »دود عــود« ازجمله 

شاهکارهای مشکاتیان هستند.  

فــرهنـــگ
CULTURE

سید‏محمد آل‏مهدی معتقد است: »شکست 1967 میلادی 
اعراب از اسرائیل، تنها شکست نظامی یک یا چند دولت عرب 
از اسرائیل نبود، چیزی فراتر از یک شکست، یک فروپاشی و 
جایگشت معرفتی و اپیستمولوژیک بود که کنار رفتن گفتمان 
مسلط آن زمان را در پی داشت. از این رو، نسل اندیشمندان 
پس از شکست ژوئن 67، نسل دیگری از اندیشمندان بود«. 
محمد عابدالجابری متفکر مراکشی ازجمله این اندیشمندان 
دیگر بود که با دیدی انتقادی به میراث اســامی نگریســت 
و از لــزوم بازخوانی ایــن میراث با متدهای نویــن دفاع کرد. 
بدین‏ترتیــب در فضای پــس از شکســت 1967، او به‏مثابه 

اندیشمندی پرکار و نوآور، مورد توجه قرار گرفت.

زندگی و آثار �
عابد‏الجابری در ســال 1936 میلادی در مراکش به دنیا 
آمد و در ســال 1967 فوق‏لیسانس و در 1970 دکترای خود 
را در رشته فلسفه از دانشگاه رباط اخذ کرد. او از سال 1967 
استاد دانشگاه رباط در رشته فلسفه و اندیشه عربی اسلامی 
شد. جابر ىدر همه سطوح آموزشــ ىمراکش از تدریس در 
مدارس گرفته تا اســتاد ىدانشــگاه و حت ىدر مقام بازرس 
وزارت فرهنگ، مشــغول به خدمت بــود. علاوه بر این، برا ى
بهره‏مند ىهرچه بیشــتر دانشجویان و اســتادان دانشگاه 
از روش‏ها ىجدید و آشــنای ىآنــان با آخرین تحولات فکر ى
غــرب، دســت‏اندر‏کار تهیه و تدویــن پــاره‏ا ىاز کتاب‏ها ى

دانشگاه ىشد که عمده‏ترین آنها کتاب »مدخل الى‌فلسفه 
العلوم« است. او علاوه بر حضور فعال در همایش‏ها ىمتعدد 
بین‏المللى، از سال 1995 با همکار ىتن ىچند از محققان 
به تصحیح و انتشــار مجموعــه تألیفات ابن‏رشــد پرداخت. 
عابدالجابری در سوم می‏ سال 2010 میلادی در کازابلانکا 
درگذشت. از جابری آثار فراوانی به دو زبان عربی و فرانسوی 
بر جای مانده است که برخی از آنها چون »نقد عقل عربی«، 
»ما و میراث فلســفی‏مان«، »خوانشی نوین از فلسفه مغرب 
و اندلس«، »ابن‏رشــد: خوانشــی نوین از زندگی و فلسفه«، 
»ســقراط‏هایی از گونه‏ای دیگر«، »سنت و مدرنیته«، »فهم 
قرآن کریــم«، »رهیافتی به قــرآن کریم«، »چالش اندیشــه 
عربی معاصر«، »بازخوانی تاریخ فلسفه در مشرق اسلامی«، 
»عقلانیــت اخلاقــی عربــی و تاثیــر ســنت خســروانی«، 
»دموکراســی و حقوق بشر« و »اندیشــه ابن‏خلدون« به قلم 
مترجمانی چون محمــد آل‏مهدی، احمــد فرادی‏اهوازی، 
احسان پشت‏مشهدی، اسماعیل باغستانی و محسن آرمین 

به فارسی ترجمه شده است.

سه مرحله تفکر جابری �
محمد وقیدی، منتقد هم‏وطن جابری در بررســی ســیر 
اندیشــه او به سه مرحله اشاره کرده است: در مرحله نخست 
جابری با تألیف آثاری نظیر »عصبیت و دولت در اندیشه‏های 
ابن‏خلدون« و تحقیقاتی درباره فارابی، ابن‏رشــد، ابن‏ســینا 
و غزالــی و در اوج همــه آنهــا با انتشــار کتاب »مــا و میراث 
فلسفی‏مان« روشــی نوین برای پژوهش درباره میراث عربی 
را عرضــه می‏دارد و با طرح برخی معضلات راه مطالعات آتی 
خود را گشوده است. در مرحله دوم جابری با تحدید مرزهای 
تحقیقات خود به »میراث«، معضل عمده گفتمان‏های معاصر 

جهان عــرب را ناعقلانیت، نبود عینیــت و علمی‏نبودن آنها 
می‏دانــد و می‏گوید برای عقلانی‏کردن وضعیت فعلی و آتی، 
چــاره‏ای جز فهم عقلانی از گذشــته وجود نــدارد. بنابراین 
بررســی علمی، عینی و غیرایدئولوژیک میراث، آن تکیه‏گاه 
مطمئنی اســت که بســیاری از گفتمان‏های نوزایش عربی 
همچنان فاقد آن هســتند. در مرحله سوم، جابری با فراروی 
در پــروژه خــود، هدف نقد را از نقد گفتمــان معاصر عرب به 
نقــد آن‏چه خود »عقل عربی« می‏نامــد، تغییر می‏دهد. او با 
دیدی ســاختارگرایانه، عناصر و سازه‏های متضاد و متنوعی 
را که در تشکیل چنین عقلانیتی نقشی عمده ایفا کرده‏اند، 
باز می‏شناسد و از رهگذر تحلیل درونی آنها و نیز نسبت‏شان 
با سایر عناصر ســامانه دانش عربی و تحولات تاریخی جهان 
اســام، تحلیلی تاریخ‏مدارانه و ساختارگرایانه از جهان عرب 

عرضه می‏دارد. 

زاویه نگاه جابری به دین  �
محمدرضا وصفی در گفت‏وگو با جابری از او می‏پرســد، 
چرا برخلاف ســایر متفکران موســوم به »نومعتزلیان« نظیر 
حسن حنفی، محمد ارکون و نصر حامد ابوزید از ورود به نقد 
مباحث الهیاتی اجتناب ورزیده و بیشتر نقش ساختارشناس 
معرفت را برعهده گرفته اســت؟ پاسخ جابری به این پرسش 
در فهم نوع نگاهش به مســئله دین، بســیار مهم اســت. او 
ضمن بیــان پرهیز آگاهانه از این مباحــث، می‏گوید که اولًا 
ورود بــه این مباحث، کشیده‏شــدن به دور باطل اســت زیرا 
تکــرار بحث اشــاعره و معتزله، تکــرار مکررات اســت. ثانیاً 
کســانی که می‏خواهند از دریچه نقــد الهیاتی به نقد عقل 
اســامی بپردازند، دچار تأثیرپذیری ناخودآگاهانه از سنت 
نقد الهیات غربی هســتند و به تفاوت ماهوی ساختار اسلام 
و مسیحیت بها نمی‏دهند. منظور نظر جابری از این تفاوت، 
آغازگاه‏های متفاوت دو نقد الهیاتی اســت. متفکران غربی 
الهیات سنتی را با این پیش‏فرض نقد کردند که عهد قدیم و 
عهد جدید، تحریف شده‏اند، حال‏آن‏که با وجود این‏‏که قرآن 
در دوران عثمان تدوین شــد و به‏رغم اختلافات عمده‏ای که 
میان عثمان و علی‏ابن ابی‏طالب وجود داشــته است، میان 
گروه‏های اســامی هیــچ اختلافی در مورد تحریف‏نشــدن 
قرآن وجود ندارد. در ادامه همین مصاحبه، وصفی این نظر 
را ابراز می‏دارد که برخی از این منظر که تورات و انجیل حاوی 
سخنان حواریون است، آنها را غیرقابل مقایسه با قرآن، ولی 
مشــابه با حدیث می‏پندارند بنابراین باتوجه به اهمیت نقد 
حدیث در ســنت اسلامی و با سابقه‏ای که از نقد متن در هر 
سه دین یافت می‏شود، آغاز نقد دین از همان جایی که غرب 
آغازید، بلااشــکال است. پاسخ جابری موضع او را نسبت به 
دیگر عنصر برسازنده ســنت ـ حدیث ـ آشکار می‏کند: »من 
»حدیــث« را همانند »وحی« نمی‏دانــم... و نقد حدیث هم 

مقوله‏ای است متفاوت با حوزه قرآن«. 
مداقــه در ادامــه همیــن مصاحبــه گویای نــکات بدیع 
دیگری اســت. جابری آن‏گاه که به‏دلیل اســتفاده از عبارت 
»عقل عربی« به قوم‏گرایی متهم می‏شــود؛ ضمن رد ادعای 
پنهان‏کاری، بر این ایده تاکید می‏ورزد که به این دلیل از »عقل 
اسلامی« سخن به میان نمی‏آورد که »به کار بردن واژه اسلام 
یا اســامی، این مباحث را به‏شــکل مســتقیم به اسلام ربط 
می‏دهد. اما من واقعاً به‏دنبال نقد اســام نیستم.« برخلاف 
نظر خاورشناســان، هرآنچه در دنیای ما اتفاق افتاده اســت، 
مربوط به دنیای اسلام نیست. جابری، دین را ایدئولوژی نیز 
نمی‏داند و معتقد اســت: »اسلام به‏عنوان یک دین، بزرگتر و 
مهمتر از آن اســت که تنها در ساختارهای اجتماعی تعریف 
شــود«، بنابرایــن ایدئولوژیک‏کــردن دین، برجسته‏ســازی 
بخشی از آن و کم‏رنگ‏سازی قسمتی دیگر از آن است. با این 
توضیحات می‏شود گفت برای جابری بیش از آن‏که صحت و 
سقم، تفسیر، تحلیل و تبیین متون دینی اهمیت داشته باشد، 
نحوه تولید و معنادهی گفتمان‏ها و آن ساختار معنابخشی که 
ایــن متون را به صدا در می‏آوردند، محل توجه اســت. پس او 
بیش از آن‏که به بحث‏های کلامی و الهیاتی درباره این متون 
بپردازد، در مقام ساختارشناس معرفت، نظیر جامعه‏شناس 
معرفت، دل‏مشــغول شــرح و بســط نــزاع میــان حوزه‏های 
ایدئولوژیک و اپیستمولوژیک است و می‏کوشد عقل عربی را 

از خلال چنین تنازعی توضیح دهد. 

عقل عربی �
جابــری به تمایزی که آندره لالانــد میان دو گونه از عقل؛ 
»عقل برسازنده یا کنشگر« و »عقل برساخته یا متعارف« قائل 
شده، اشاره می‏کند و نتیجه می‏گیرد عقل برسازنده در حکم 
»قوه ناطقه«ای است که سبب تمیز انسان از حیوان می‏شود 
و میان همه انسان‏ها مشترک است اما عقل برساخته، در میان  
انســان و همراهان فرهنگی او در عصری خاص پدید می‏آید. 
جابری در ادامه برای ارائه معنای عقل در ســه تمدن یونانی، 
عربی و اروپایی نظر کاســدروف را مبنــی بر این‏که چارچوب 
نظام هر فرهنگی را تصور آن فرهنگ از سه مقوله خدا، انسان 
و جهان و رابطه این سه با واقعیت عینی می‏سازد، بیان کرده 
و می‏نویسد در فرهنگ یونانی نقش خدا در مقام واسطه‏گری، 
پیوند عقل با طبیعت است. در فرهنگ عربی از عقل خواسته 
می‏شود که با تأمل در طبیعت و نمودهای خلقت، به معرفت 
آفریدگار نائل شود و در فرهنگ اروپایی نوین دو شاخص عقل 
را می‏تــوان این‏گونه بیان کــرد: 1ـ قلمدادکردن رابطه عقل و 
طبیعت به‏مثابه رابطه مســتقیم، 2ـ ایمان به توانایی عقل در 

تفسیر طبیعت و کشف اسرار آن. 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

کارنامه 
اندیشمند


